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۴صفحه    

  !بحران انتخابات

 آذر مدرسي

٣صفحه    

 شـده تـوسـط      منتـشـر   طبق خبر 
كمپين حمايت از بازداشت شدگان     ” 

، “ هفت تپه و زندانيان تـرقـيـخـواه         
 ٤  ( ١٣٩٨ تير ماه  ١٣امروز پنجشبه   

 سـيـاسـي    زندانيان  )٢٠١٩جولاي  
 فرد و سـانـاز       محمدي اميرحسين

 گام، نشريه تحريريه اعضا از الهياري،
در اعتراض به بـازداشـت، زنـدانـي،          
بلاتكليفي و پرونـده سـازي هـاي          

جمهوري اسلامي عليه خود و هـمـه    
بازداشت شدگان هفت تپه دست بـه       

اعتصاب غـذايـي     .   اعتصاب غذا زدند  
كه با توجه و ضعيت وخيم جسمـي         
اين دو زنداني سياسـي مـيـتـوانـد           
عواقب خظرناكي براي سلامتي آنـان      

جـمـهـوري    .   به همراه داشته بـاشـد     
اسلامي مسئول مستقيم سلامتي و      

 .زندگي اين دو زنداني سياسي است

بيش از شش ماه از دسـتـگـيـري            
 فرد و سـانـاز       محمدي اميرحسين
ماه از دستگيري مجـدد  ...  الهياري و  

اسماعيل بخشي و سپيـده قـلـيـان          
ماههاي كـه بـراي       .   ميگذر ميگذرد 

اين نمايندگان و مدافعيـن حـقـوق         
كارگران، براي خانواده آنـان، بـراي        
كارگران هفت تپه و طبقـه كـارگـر          
ايران، ماههاي كشمكش و جدال بـر       

 الهياري فرد و ساناز محمدي اميرحسين در دفاع از خواست

 !“آزادي همه بازداشت شدگان هفت تپه”

٣صفحه    مذاكره احزاب و كنگره ي مشاهير كرد  

 

اگر مردم از اصلاحات مايوس شوند، اندك اندك ذهنيت براندازي          ”
گيرد و ممكن است خدايي نكرده بتوانند موفق                   قوت مي  

 )٩٨محمد خاتمي تيرماه (“ شوند
 
ما دو التهاب اساسي داريم، انتخابات مجلس       )  ٩٨(در سال آينده    ”

را داريم كه بايد گفت انتخابات نقش كاتاليزور براي فراهم كردن             
زمينه نافرماني مدني را دارد از طرف ديگري بر فشارهاي اقتصادي     

اند، آنها در فضاي       هاي صنفي و كارگري تمركز كرده         در حوزه 
فراخوان و تخريب باورهاي اساسي است         فضاي   مجازي كه امروز  

ها تأثيرات مخرب و ويران گري دارد                و در ايجاد ناآرامي      
 )٩٧نائيني مشاور فرمانده سپاه ديماه (“ .اند گذاري كرده سرمايه

 
هاي سياسي موجود در كشور كه معمولا در آستانه                 جريان”

رسد امسال    شدند به نظر مي     انتخابات از خواب زمستاني بيدار مي     
مثل .  .....  اند  قصد بيدار شدند ندارند و به يك كماي طولاني رفته          

. اند  طلبي و اصولگرايي به آخر خط رسيده           اينكه جريان اصلاح   
هاي سياسي كه تا پيش از اين بيشتر با شك             فكري جناح    بست  بن

شد اكنون به يك مسئله جدي در          مورد آن بحث مي     و ترديد در  
گروه سياسي روزنامه    (“  .فضاي سياسي كشور تبديل شده است       

 )٩٨ابتكار تيرماه 
 

 ماه به انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي         ٩نزديك به   
اسلامي، مانده و اين سه اظهار نظر شايد دقيقترين توصيف           
از بحران و بن بست كشتي به گل نشسته جمهوري اسلامي           

بحراني كه دامن هردوجناح جمهوري       .  را بدست ميدهند   
، نه  “رفع اتهام از جناح خود     ”اسلامي را گرفته است و نه         

بازنگري در استراتژي    ”، نه    “اتحادها و ائتلافهاي جديد     ”
با اعتراض عليه فقر و فلاكت،       “  همصدا شدن ”، نه   “جناحي

نه استفاده از فضاي جنگي و نمايش هاي سياسي حول آن،            
، دعوت از    “وحدت ملي حول مقابله با امريكا        ”فريادهاي  

و “  دشمن خارجي ”طبقه كارگر و مردم معترض به مقابله با         
آتش بس در مقابل جمهوري اسلامي، دشمن داخلي، نه             

تقابل ”دوستي با قدرتهاي جهاني به اميد جذب سرمايه، نه           
، نه دستگاه سركوب و نه قدرتنمايي در          “با دشمن خارجي  

 .قادر به حل آن نيست.....  منطقه و 

 

 ثريا شهابي

هنگامي كه  حرمت كارگر،  بالا تر از احترام به پول 

 !است
  !ميتوان سرنوشت خود را بدست گرفت

 امير جعفري بازيگر    ١٣٩٨ تيرماه   ٦
سينما، تئاتر و تلويزيون  در واكنش        
به اظهارات سه سال پيش خود در         
حمايت بي شرمانه و بي دريغ از           
آقازاده ها و مالتي ميلياردرها  و           
حمله گستاخانه به محرومين، از         

او براي كسب   .  مردم عذرخواهي كرد  
من خودم  :  احترام جامعه گفت كه    
  !كارگر زاده ام با  افتخار

 

اظهارات پسا ديماه و پسا هفت تپه،        
امثال آقاي جعفري ها و سلبرتي ها        
و شخصيت هاي دست راستي، چه        
عمامه و چه تاج برسر، در مورد            
طبقه كارگر و مردم محروم، ما را          
بياد اظهارات مشابه چهل سال پيش      

روزهايي كه قدرت حاكم    .  مي اندازد 
امروزي، كه تسمه از گرده كارگر و         
مردم محروم كشيده است و يكي از        
فاسد ترين و خشن ترين حكومت         

هاي سرمايه را شكل داده است،          
هنوز زير پايش محكم نشده بود و او        

 ”مستضف پناه“ هم براي عوام فريبي
   !”پابرهنه ها“ بود و طرفدار

همه  كمر خميده امثال خميني ها         
در مقابل واقعيات    “ قطب زاده ها  “ و

آن روزها را بياد دارند،  كه در مقابل         
كارگر نفت ما رهبر سر         “ جنبش

نشان دادن    ”سفيد“   براي  ”سخت ما 
 پرونده خود، يكي گفت كه اصلا         
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خدا و اتم هم       “    !”همه ما كارگريم    “
 و ديگري خود را نماينده         ”كارگراست

  !خواند ”پابرهنه ها“
 

واقعيت اين است كه نه خداي مخلوق و          
و  ”اتم“ ساخته ذهن بشر، كارگر است و نه      

چه  ”زاده“ نه اساسا  اينكه آقاي جعفري       
كسي و  با چه رنگي و در كجا و در چه               
رابطه جنسي است، كمترين جايي در           
تعيين جايگاه سياسي و ميزان                 

در عين حال امروز     .  عدالتخواهي او دارد   
بارديگر طبقه كارگر عليرغم تمايل و            
روحيات طبقات بالا، خود را  نه بعنوان            
موجودي بيچاره و معصوم و مظلوم و فقير        
و پابرهنه و  لازمه ترحم، كه قدرت و              
نيرويي مي بيند كه جهاني از ثروت مي           

ميداند كه قدرت و ثروت و            !  آفريند
موقعيت آنها، محصول كار اين طبقه است        

به  آن را به آقاي جعفري و           ”اعتراف“ و
. دوستانشان در قدرت تحميل كرده است      

طبقه اي كه امروز در ايران،  يكي از               
خشن ترين و وحشي ترين حكوت هاي          
ضدكارگري در جهان را به بن بست و  لبه          

  .پرتگاه كشانده است
 

جامعه، بخصوص طبقه كارگر و        !  بهررو
محرومين در ايران،  بايد معذرت خواهي         
آقاي جعفري و دوستان مشابه او را              

ضمن اينكه درك ميكند، كه اين       !  بپذيرد
معذرت خواهي نه  ناشي از بيدار شدن            
وجدان خفته كسي است و  نه نشان              
سازش آقازاده ها و حاميان شان در صف          
سلبرتي هاي طرفدرا دوخرداد و انتخابات       

  اين عذرخواهي تنها و      !”پابرهنه ها “ ها با 
تنها تحت فشار پيشروي جنبش طبقه          
كارگر،  و حاشيه اي و منزوي شدن              
روحيات و فرهنگ  طبقات دارا، در صف          
سلبرتي هاي جنبش راست در قدرت و در        

  .اپوزيسيون در ايران است
 

كساني كه امروز پس از سوختن پروژه           
 اصلاحات و بازار هاي گرم جدال هاي          

در بالا،   ”قانوني“و      ”مجاز“ ،”مشروع“
بخشي .  تماما ايزوله و حاشيه اي شده اند       

خود را ناگزيد ديده اند كه گذشته خود را          
برسينه  ”كارگر زاده بودن   “ انكار، مدال 

نمايي  ”سفيد“ بزنند و پرونده شان را       
بخشي به بهانه حمله آمريكا كاملا       !  كنند

بخشي به اميد   !    به حاكميت تكيه دهند    
برهم خوردن صحنه جدال در جامعه،  كه         
به خاطر پيشروي طبقه كارگر دست آنها        
از آن كوتاه شده است،  به دفتر ترامپ و            
ناتو براي بازگرداندن آنها به صحنه              

  .سياست در ايران، روي آورند
 

منزوي و حاشيه اي شدن، سلبرتي ها و          
شخصت ها و جريانات اپوزيسيون هاي          
مجاز درون و برون حكومتي، از طرفداران        
اصلاحات و دو خرداد تا انواع كمپين هاي         
راست احيا پادشاهي در ايران، همه و همه        
خصلت نماي يك تغيير توازن قواي واقعي       
در جامعه به نفع حرمت و كرامت كارگر و          

  .انسان محروم در ايران است
 

امروز ديگر اين خانم ها و آقايان طيف            
مذهبي، اصلاحات چي ها،          - ملي

اكثريتي ها، كه     - دوخردادي ها، توده   
بخصوص براي گرم نگاه داشتن تنور            

ها برو بيايي      ”انتخابات“ مضحكه هاي  
جنبش !  داشتند، نيستند كه ميدان دارند     

هاي برحق عليه حاكميت، امروز شخصيت      
. ها، نمادها و چهره هاي خود را دارد             

اسماعيل بخشي ها، ميثم آل مهدي ها،         
علي نجاتي ها، رضا شهابي ها، سپيده            
قليان ها، ساناز الهياري ها، اميرحسين          
محمدي فرد ها، جعفر عظيم زاده ها، ندا         
ناجي ها، عسل محمدي ها، محمود             
صالحي ها،  عاطفه رنگريزها،  مرضيه            
اميري ها،  محمد حبيبي ها، آنيشا              
اسدللهي ها،  و دهها و دهها نام و چهره            

هاي دنياي     ”سلبرتي“ ديگر، امروز   
سياست در ايران، نمايندگان و سخنگويان      
جامعه، از تريبون هاي كارگري و               

معذرت خواهي  !  آزاديخواهي در ايران اند    
امثال آقاي جعفري، تنها و تنها قامت بلند        
و كشيده رهبران جنبش كارگري، فعالين       
و سخنگويان و حاميان آنها را نشان              

  .ميدهد
 

اظهارات مهوع ديروز امثال آقاي جعفري        
كه امروز تحت فشار ابراز وجود طبقه            
كارگر پس گرفته ميشود، بايد بتواند در          
چشم رهبر مبارزات كارگري و حاميان          
طبقه كارگر، در چشم چپ و كمونيسم در        

ايران، بار ديگر مقام و موقعيت خود را            
آن را در مقابل چشم ناباوران       !  بياد بيآورد 

آن را سكوي پيشروي هاي بزرگ      !    بگذارد
تر و تعيين كننده تر خود،  در روزهاي            

 !  آتي كند
 
طبقه كارگر، با عروج خود در ايران پسا           

هفت تپه و فولاد، روانشناسي جامعه را          
مهم نيست كه هنوز      .  تغيير داده است   

عليه بيكاري و براي حقوق هاي معوقه           
موقعيت اش برفراز    !  اش در جدال است     

سر اقازده ها و نمايندگان منافع شان در          
كارگر قدرت و نيرويي       .  حكومت است  

است كه قدرت پول و ثروت و سرمايه و            
نمايندگان آن، به كار و خلاقيت و توليد او         

علم و آگاهي رهبران      .  گره خورده است   
مبارزات كارگري به اين واقعيت است كه         
موجب اعتراف امثال آقاي جعفري به           

اين معذرت   !  حرمت كارگر شده است      
خواهي، سرتعظيم فروآوردن در مقابل اين      
واقعيت است،  بدون اينكه كمترين             
توهمي نسبت به دشمني تعظيم كنندگان      
.   با اين قدرت هرگز وجود داشته باشد           

بي ترديد خنثي شدن و تسليم مسالمت         
آميز سخنگويان طبقات دارد، عين ارزوي       

هرچند كه به روشني    .  ما و طبقه ما است    
ميدانيم كه اين تغيير شيوه و رفتار، تنها و         
تنها محصول قدرت ما است تا رحمت           

  !آنها
 

ايران، امروز گره گاه بحران هاي متناقض،         
آبستن تحولات تعيين كننده، نه تنها در         

در .  ايران و خاورميانه، كه در  جهان است        
همين شرايط،  از يك طرف يك                 
كشمكش مخرب، توسط دو صف دست به       
ماشه و ارتجاع بين المللي و منطقه اي،           
نفس ميليونها نفر در ايران و جهان را  در           

كه آيا خبر    !  سينه ها حبس كرده است      
انفجار نظامي و حمله موشكي به ايران يا          
مناطق تحت نفوذ ايران، سوت تخريب و         
بمباران ديگري كه سراسر خاورميانه را به        
خون بكشد، را خواهد زد يا نه؟ آيا در              
كيس ايران، ميليتاريسم افسار گسيخته        
غرب به رهبري آمريكا، توسط شركا در          
اروپا و توازن قوا بين قطب هاي ارتجاع           

آيا !  جهاني و منطقه اي، مهار خواهد شد        
استقبال جمهوري اسلامي ايران از اين          
تقابل و به موازات تهديدات نظامي آمريكا        

مقابله به مثل و رقابت، به قيمت به خطر           
انداختن تمام شيرازه جامعه به خاطر           

همه !  حفظ نظام، ادامه خواهد يافت يا نه       
و همه تا جايي كه به صف دشمنان باز             
ميگردد، سوال هاي باز و كيس هاي بازي         

  .است
 

اما تا جايي كه به صف مقابل، صف ما              
محرومين و تحت حاكميت ارتجاع هاي         
محلي و ملي و بين المللي دست به ماشه          
زندگي ميكنيم مربوط است، تنها و تنها         

صفي كه اقاي    !  يك آيا بايد پاسخ بگيرد      
جعفري را به مغدرت خواهي و همه             
ناحيان و مصلحين نظام را به انزوا و               
حكومت را به عقب نشيني كشانده است،        
ايا ميتواند با ايفاي نفش مستقلانه خود،          
ورق را برگرداند و سرنوشت خود را از زير          
دست و بال مشتي جنايتكار جهاني بيرون       

 !  بكشد و خود آن را بدست بگيرد
 
 ٢٠١٩ ژوييه ٨

 هنگامي كه حرمت كارگر
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 تير مـاه، كـنـگـره         ١٢ و   ١١در روزهاي   
مـدت  . مشاهير كرد در سنندج برگزار شد     

زماني پيشتر از اين، احزاب ناسيوناليـسـت       
كرد از طرف جمهوري اسلامي به مذاكـره        

ايــن مــذاكــرات بــا       و      دعــوت شــده  
 .بوده است  در جريان  رژيم  ماموران

جمهوري اسلامي هر دو شيوه ي مذاكـره         
با احزاب ناسيوناليست و برگزاري كنـگـره        
مشاهيركرد را با هدف تسخير سياسـي و         
فرهنگي كردستان با اتـكـا بـه احـزاب              

 “ نـامـداران  ” ناسيوناليست و به اصطـلاح       
. مرده و زنده كرد، به كار گـرفـتـه اسـت            

سياستي كه جنبش ناسيوناليسم كـرد و         
احزاب آنرا به تكاپو انداخته و ظاهرا نـوري         
در تونل تاريك بي افقي و استيـصـالشـان          

 .روشن كرده است
واقعيت اين است كه كشتي جـمـهـوري           

بـا     مـذاكـره    .اسلامي به گل نشسته است 
كـنـگـره ي         احزاب كردي و بـرگـزاري      

كردشناسي و تقدير فرهنگ و هنر و ادب         
نقشه ي همه جانـبـه اي بـراي              كردي،

مقابله با جنبش انقلابي مردم كردسـتـان،        
كمونيسم و كارگر و جوانان و زنان برابـري         

اتفاقي كـه دارد مـي افـتـد            .طلب است 

تشكيل يك صف بندي تمام و كـمـال از           
در  “ نامداران كرد ” احزاب سياسي كردي و     

كنار جمهوري اسلامي عـلـيـه مـبـارزات           
 .مردم كردستان است  آزاديخواهانه

جنبش ناسيوناليسم كرد با سـيـاسـت و           
فرهنگ و اسلحه اش، يـك سـر آن در              
مجلس اسلامي و جناح اصلاحات و بـيـت         
رهبري و سر ديـگـر آن در احـزاب و                
جريانات ناسيوناليـسـيـت و در مـيـان             

و بيت طالباني و بـارزانـي،      “مشاهير كرد” 
و فرداي مايـوس       روزي در پيشگاه ترامپ   

شدن در كنسولگري اربيل و يا سفارتي در        
اروپا منتظر مذاكره با جمهوري اسـلامـي         

اين خاصيت و ماهيت و سـيـاسـت          .است
اين جنبش با همه جناح هاي سياسـي و          

 .نظامي و فرهنگي و هنري آن است
استراتژي تاريخي ناسيوناليسم كرد جنگ      

.  جنگ براي مذاكره اسـت     .و مذاكره است  
اكنون كه اميد اين احزاب بـه جـنـگ و             
تغيير رژيم توسط دولت ترامپ بـه يـاس          
تبديل شده ، به مذاكـره بـا جـمـهـوري              

آن هـا را بـه            اسلامي روي آورده اند تا    
اين سنـت   .   بازي گرفته و اساسا سر بدواند     

و ماهيت كل جنبش ناسيوناليسم كرد در        

ما همواره گفته ايم و شواهـد   .منطقه است 
زيادي وجود دارد كه هر وقت جـمـهـوري       
اسلامي خواسته است احزاب ناسيوناليست     
را بپذيرد آنها به قصد شريـك شـدن در            
قدرت و ثروت و تامين منفعتي ولو ناچيـز         

اما جنگ و مـذاكـره ي       .   رفته و مي روند   
نيروهاي اين جنبش مطلقا به حـقـوق و           

 .منفعت مردم كردستان ربطي ندارد
كارگران و زحمتكشان و آزاديـخـواهـان          

سياست جمهوري اسلامـي در         كردستان
نيروهاي جنبش ناسيوناليـسـم     استفاده از 

 “ نامـداران ” كرد چه احزاب سياسي و چه       
فرهنگي و ادبي و موسيقي را ، نقشـه اي           
عليه خود مي دانند، ساكت نمي نشينند و        

همچنين احـزاب  .  در مقابل آن مي ايستند 
ناسيوناليست كرد مجاز نيستنـد بـه نـام           

 “ منفعت مردم كردستان” و  “ دفاع از حق  ” 
وارد معامله، بند و بست بـا جـمـهـوري             

مذاكـره   .اسلامي و امتيازگيري از آن شوند 
ي مخفي، ديپلماسي پشت پرده و بنـد و          
بستهاي احزاب جنـبـش كـردايـتـي بـا             
جمهوري اسلامـي، بـه حـقـوق مـردم             

 .و مردود است  كردستان بي ربط
حزب ما، كمونيسـت هـا، كـارگـران و              

در يـك صـف          آزاديخواهان كردسـتـان   
مستقل و طبقاتي در مقابل توطئـه هـاي          
فريبكارانه ي جمهوري اسلامي در تعـرض       
به مبارزه راديكال و آزاديـخـواهـانـه در             
ــره ي احــزاب             ــذاك ــان و م ــت ــردس ك

ناسيوناليست و تسليم شـدنشـان از سـر           
عليه منـفـعـت مـردم           استيصال و زبوني  

كردستان، مي ايسـتـد و اجـازه نـمـي              
رژيـم و       به جـولانـگـاه        كردستان   دهد

منصوبانش در ميان احزاب كـردايـتـي و          
محل تخاصمات جناح هـاي مـخـتـلـف            

 .ناسيوناليسم كرد تبديل شود
كارگران، زحمتكشان، زنـان،       كمونيستها، 

جوانان و روشنفكران انقلابي كـردسـتـان         
براي پيشبرد مبارزه خود در تحولات         بايد

كنوني و آتي ايران، صف متحد و متشكـل         
صفي كه  .   و قدرتمند خود را سازمان دهند     

ــيــرون كشــيــدن            امــروز از عــهــده ب
رفاه و ازادي خـود از گـلـوي               معيشت

جمهوري اسلامي بر آيـد و در جـريـان             
سرنگوني جمهوري اسـلامـي بـه قـدرت           
طبقه كارگر و زحمتكـشـان در سـراسـر           
ايران، در انقلاب كارگري نقش ايفا كند و         
همزمان سياستهاي ملـي گـرايـي، قـوم           

فـدرالـيـسـتـي         پرستانه، سني گـري و      
ناسيوناليسم كرد چـه در تـخـاصـم بـا              
جمهوري اسلامي و چـه بـا سـازش و              

 .مذاكره، خنثي و حاشيه اي كند
  

نه قومي، نه مذهبي، زنده باد هويت 
 !انساني

 دفتر كردستان حزب حكمتيست
 )خط رسمي(

 )٢٠١٩ ژوئيه ٤  (٩٨ تير ماه ١٣

 مذاكره احزاب و كنگره ي مشاهير كرد

 دو شيوه با يك هدف جمهوري اسلامي

انتخابات هاي جمهوري اسلامي كه قرار         
بود امكاني براي بازي جناح هاي درون          
حكومتي، براي تجديد آرايش قوا ميان          

دخالت ”آنان با اتكا به صندوق راي و             
قراربود محملي براي مقابله     .  باشد“  مردم

مردم با هسته اصلي حاكميت و اميد به           
و نمايندگان آن در       “  اصلاح”،   “بهبود”

حاكميت، اصلاح طلبان حكومتي، باشد،       
امروز به بحران ماندن يا نماندن حكومت و        

 !نظام تبديل شده است
 

جمهوري اسلامي   ”اعتراف ميكنند كه       
 سال بحران و     ٩٨آفت زده است و سال        

اين نه اعتراف به بحران و      !  “بي ثباتي است  
بي ثباتي امروز حاكمين كه پرده پوشي بر        

واقعيتي عظيمتر و بحراني قديمي تر و          
بنيادي تر، بر فلج بودن قديمي تر               

پرده .  حاكمين در حكومت كردن، است      
پوشي بر اين واقعيت كه پيروزي و               

شد، وعده   “  بحران زا  ”شكست برجام     
جذب سرمايه و شكوفايي اقتصادي            

شد، قدرتنمايي در منطقه       “  بحران زا  ”
بحران “  اقتصاد مقاومتي ”شد،  “  بحران زا ”

“ بحران زا ”زا شد و امروز انتخابات هم           
و نه سركوب، نه كشمكش با امريكا و        !  شد

نه فضاي جنگي نتوانست يقه جمهوري         
اسلامي را از اين بحرانهاي پي در پي             

 . نجات دهد
 

يكدست كردن نهادهاي سركوب توسط        
خامنه اي هر چند كه گوشه چشمي به           

توطئه هاي  ”اپوزيسيون درون حكومتي و      

عليه بيت امام دارد، اما       “  درون حكومتي 
“ التهاب اساساي   ”اساسا متوجه دو          

دامنگير جمهوري اسلامي و آمادگي براي       
جلب اعتماد  ”سناريوي شكست تلاشهاي     

داغ نگاه داشتن   ”و  “  مجدد مردم به نطام    
التهابي كه سايه     .  است“  تنور انتخابات  

 و هفت تپه و     ٩٦سنگين آن پس از ديماه      
فولاد، عليرغم دستگيري و بگير و              
ببندهاي وسيع كارگران، معلمان،             
دانشجويان و زنان آزاديخواه، عليرغم           
گسترش دامه سركوب و بلاتكليفي            
زندانيان سياسي، كماكان بر سر جمهوري       

 .اسلامي سنگيني ميكند
 

اصلاح طلب،  ”اگر خيزش ديماه و شعار        
نقطه پاياني  “  اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا    

حضور !    بود بر عمر اين نمايش و بازي         

قدرتمند طبقه كارگر با پرچم راديكال،         
چپ و برابري طلبانه خود در راس اين            
جنبش عليه فقر و فلاكت و استبداد و            
نابرابري، آلترناتيو و مسير اين طبقه براي        
تغيير، براي بهبود و براي تعيين بر سر            
. آينده جامعه را در مقابل جامعه قرار داد         

به “  اميد”مسيري كه نه از صندق راي و          
اين يا آن جناح كه از طريق به ميدان              
آوردن متحدانه توده وسيعي از مردم            
محروم در جدال نهايي براي زير و رو             
كردن بنيادهاي نظم موجود، رو به جلو و         

 بحران تمام هميشگي حل و پيشرفت

 اسلامي جمهوري نظام ساله چهل هاي

 .  ميشود باز ايران در مردم نفع به ايران،
 
 ٢٠١٩ ژوئيه ٨

 !بحران انتخابات
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سر يك زندگي انساني، مرفه و آزاد عليه فقر و    
فلاكت و استبداد، عليه سركوب و حاكمـيـتـي     

 .سياه، جاني و وحشي بود
 

اجتماع و تباني عليه امـنـيـت        ” اتهاماتي چون   
اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ علـيـه         ” ،  “ كشور
 امنيت زدن هم بر قصد به گروه تشكل”، “نظام
، را   “ معانـد  احزاب و ها گروه با ارتباط” و  “   ملي

زندانيان ديگري چون محمد حبيـبـي، عـلـي           
را در پرونده هاي ساختگـي خـود         . . .   نجاتي و   

اتهاماتي كه در انتظار زندانيان ديگـري          . دارند
چون مرضيه اميري، ندا ناجي، عاطفه رنگريـز،         
آنيشا اسدللهي و صدهاي فـعـال كـارگـري،            

 .است... فرهنگي، دانشجويي و 
 

امنيتي كردن مبارزه بـراي احـقـاق حـقـوق             
 مسـتـنـد   ” سازي و      انساني و آزادي، پرونده   

سياسي، شكـنـجـه، بـه         عليه زندانيان ”   سازي
 بازي گرفتن سلامت و زنـدگـي زنـدانـيـان            

 صـداي  كـردن  خـفـه   بـراي  سياسي، تـلاش   
و آخرين تلاشـهـاي      آنان هاي خانواده اعتراض

رژيمي است كه در مقابل تعرض طبقه كـارگـر      
و جنبش آزاديخواهي و برابري طلبي بـه بـن           

 .بست رسيده است
 

كمپين حمايت از بازداشت شـدگـان        ” دفاع از   
، دفاع و حمايت    “ هفت تپه و زندانيان ترقيخواه    

 مـحـمـدي    همه جانبه از مطالبات اميرحسين    
الهياري، مبارزه متـحـدانـه بـراي          فرد و ساناز  

آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه بازداشت         
شدگان هفت تپه، دستگيرشدگان روز جهانـي        
كارگر و معلمين مبـارز و هـمـه زنـدانـيـان              

 تـريـن   مـحـبـوب    و عزيزتـريـن   سياسي، اين 
امروز در دستور    كارگر، طبقه و جامعه فرزندان

هر جمع، تشكل و انسان آزاديخواه و اولـيـن            
قدم در پيشروي مبارزه بـراي يـك زنـدگـي             

 .انساني، آزاد، امن، مرفه و برابر است
  

 مرگ بر جمهوري اسلامي
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد 

خط (حزب كمونيست كارگري حكمتيست
 )رسمي

  )٢٠١٩ ژوئيه ٤  (١٩٩٨ تير ١٣ 

 ....در دفاع از خواست

آزادي به معني آزادي از     .  جامعه بايد آزادي انسان را تضمين كند      

سركوب و اختناق سياسي، آزادي از اجبار و انقياد اقتصادي، آزادي           

از اسارت فكري، آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگي انساني،             

هاي بشري و آزادي در تجربه ابعاد          آزادي در شكوفائي خلاقيت   

 .عظيم عواطف انساني

برابري نه فقط به    .  جامعه بايد تضمين كننده برابري انسانها باشد        

معني برابري در مقابل قانون بلكه برابري در برخورداري از امكانات           

برابري در حرمت و ارزش همه       .  و نعمات مادي و معنوي جامعه      

 .انسانها در پيشگاه جامعه

مند هستند و نه به       اكثريت عظيم مردم جهان اما نه از آزادي بهره          

امكانات و نعمات مادي و معنوي جامعه، كه خود خالق آن هستند،             

مقدرات زندگي مادي و معنوي انسان به توليد براي         .  دسترسي دارند 

استثمار و انقياد اقتصادي توده عظيم انساني قانون        .  سود وابسته است  

حاكم بر جهان است و مقتضيات توليد سود و سود آور نگاه داشتن               

 . داري است صدها ميليون انسان منطق نظام سرمايه

)حقوق جهانشمول انسان(  


